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  7؛ ساعت آفتابی تناسخ 8چپتر 
 

 تقریبا گفتنش اینحال با بود، الکی درصدش ده و حقیقت دروغ این درصد نود

  کرد خسته کاملا روحی و فیزیکی لحاظ از رو اون

**** 
 

مغزش یهویی خالی شد، و ، روبرو شداون  یچشما با شن وی با غافلگیری

 ایو بر به ژائو یونلان نگاه میکرد، با گیجی، تقریبا دو ثانیه تو مدتاون 

 . ش رو بردارهطولانی ای نمیتونست نگاهمدت 

 

و از ر كنترلشخیلی زیاد  واقعاامروز  كه میدونست، مشن وی خودش

 نباید ژائو یونلان رو میدید.  دراصل......اون بود هست دادد

 

یادش  هم وچیزی ر ، هیچستنمیدون هیچ چیزی رو هماون آدم 

، از مینوشه 2وانگ چوعنَ، از آب میگذره 1هاز پل نایه كه فردی......نمیومد

 انقدری روحشو ، میشهو وارد دروازه تناسخ  میگذرهسه نیکی و سه شر 

 و میتونه به یاد بیاره؟ ر چیدیگه  بشه،عریان میشه تا خالی و شسته 

 

نگاهش قدرت اینو و کرد، میشن وی به صورت زیبای طرف مقابلش نگاه 

و دراز كنه و ر میخواست كه دستشدلش داشت كه بهش نفوذ كنه، خیلی 

فاصله تا از زمانی كه طی سال ها سردش كرده بود صورت اونو لمس كنه، 

 ...... میکردیبار دیگه یکمی از حرارت پوست اون رو حس  فقط ، اگهبگیره

 

                                                           

 روح هر انساني بعد از مرگش بر روی رود وانگ چوعَن قرار داره که پلی در جهان زیرین  1

 تا وارد تناسخ بشه. بگذره ازش باید
درست  از آب وانگ چوعن و معجونیمنگ پپل نایهه  در کناربه معنی "رود فراموشی"،   2

که ارواح باید قبل از تناسخ ازش بنوشن، و این معجون باعث پاک شدن خاطرات زندگی  میکنه
 قبلیشون میشه
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 یصدایبا وی  چقدر طول كشید، شن معلوم نبودبعد گذشتن زمانی كه 

  "ت.دیدم قبلامن "گفت:  بودیکم خشک  كه

 

 كامل بشنوه.  رو شژائو یونلان صبر كرد تا حرف

 

، تو نداشتم كه ببینمر تشدفعات بیشمار. من جرا تعداد توی قلبم، به

شن وی تقریبا وسوسه شده بود یزی درباره ی تو رو میدونم......ولی هرچ

حرفی كه به سختی بیانش ، آخره، ولی درزنا رو بی اختیار به تا این حرف

بهش رسیدگی كه شماها  ای توی پرونده": كرد درعوض این بود

  ".میکردین

 

 ژائو یونلان با غافلگیری پرسید.  "كِی؟"

 

اولین اینکه تر شده بود، شاید بعد از روون حرف زدن شن وی یکم 

دن وقتی دوازده خودكشی با پری"نداشت:  بازم دلهرهدیگه  ،رو گفت دروغ

 پنج شیش احتمالاچینگ اتفاق افتاد، ناز ساختمون دوقلوی نزدیک پل وَ

گاه آموزش تازه از، اونموقع من نزدیک فارغ التحصیلیم بود، بود سال پیش

بودم، دنبال اجاره خونه توی اون همسایگی و اتفاقا ، جابجا شده بودم

اونموقع ساختمون دوقلو بخاطر پرونده قتل متروک شده بود، در نتیجه 

معدود  یکی ازآسایشش مناسب بود، من اونموقع هزینه ش نسبت به 

  "ت داشتم تا اونجا زندگی كنم.مایی بودم كه به اندازه كافی جراآد

 

 تو كه من مطمئنم"و یلحظه فکر كرد: تو هم رفتن یونلان  ژائوی ابروها

  "اون صحنه ندیدم. یرو تو

 

تو منو ندیدی، ولی من اونموقع توی طبقه بالایی ساختمون زندگی "

 تویو شن وی مکث كرد،  "دیدم...... همینطورتو رو دیدم، و میکردم، 

كه باورنکردنی  ی مسئله انگارطوری نشون داد كه  حالتش رو یدرستزمان 
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 اق از طبقه بالایی یه سایهتتوی یه ا كه دیدم همینطور"رو بیاد آورده، ای 

 كه نمیدونم كی كسیبعد به و رو گرفتی، توی یه بطری چپوندیش،  ی سیاه

 تعطیل كار رو نمیتون همگی شده، دیگه دستگیر جنایی مظنون’ بود گفتی

  ".‘نكن

 

تو نه تنها اونموقع اونجا زندگی میکردی، بلکه ": یکه خوردژائو یونلان 

  "تت واقعا زیاده.زندگی میکردی؟ جراو طبقه بالایی ت

 

تو میتونی بری و گزارش اجاره خونه رو "شن وی سرشو پایین آورد: 

  ".حقیقت بود گفتم چیزی كهچک كنی، 

 

ساختمون  ی، اون واقعا اون زمان توحقیقت رو گفته بوداون البته كه 

 خاصی رویه فرد میخواست مخفیانه  بخاطر اینکهفقط اما بزرگ دوقلو بود، 

نود درصد ، پیدا كردن خونه ای مثلدلیل احمقانه  همچین نه بخاطرببینه، 

و ر اونتقریبا بود، با اینحال گفتنش  الکی ده درصدشاین دروغ حقیقت و 

 از لحاظ فیزیکی و روحی كاملا خسته كرد. 

 

ژائو یونلان قبولش كرده، اون حتی  كه ولی خوشبختانه بنظر میرسید

با سهل انگاری بود،  كارم": كرداختگی كشید و شوخی بعدش یجور آه س

هركسی كه  ی ، طبق قانون باید حافظهمون بودسهل انگاری كاراز این واقعا 

 هتو رو پیدا نکرد من رو پاک كنیم، ولی راستش مرتبط نیستبه پرونده 

احیانا بعدش كل بینش سه ، اونموقع چه احساسی داشتی، راستیم......بود

  "؟نابود شد بنا شده بود ماده گرایی راساسگانه ت كه ب

 

 جوابی نداد. و اون لبخند زد،  به شن وی به سختی در جواب

 

 اون بهرحالو باور كرده، ر چقدرش دقیقا ژائو یونلان معلوم هم نبود كه

 . نمیکردتحقیق  درباره شدیگه 
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اون سمت  به لی چیانهم وارد بهداری شدن، دیدن وقتی اون دوتا با

 رمگبا دوتا دستاش لیوان  و ،ه و نشستهتکیه داد داشت پنجره دیوار كه

 بهش داده بود رو نگه داشته.  بهداركه  آب قند

 

تر حتی بیش و حالتشنشسته بود،  جایی پشت به نوردرست  اتفاقا اون

 . میومدبنظر  غمگین و گرفته

 

غافلگیر  لی چیانو دراز كرد و تقه ای به در زد، ر ژائو یونلان دستش

بالا آورد، شخصی كه اومده بود رو و ر سرشترسیده و مضطرب و شد، 

 . و این لحظه تازه به آرومی نفس راحتی كشید ح دید،ضاو

 

ش مثل قبل ه ژائو یونلان كوتاه به ساعت مچیش خیره شد، وسط صفح

مز نشده قر ی ساعتش درعوضاکرد، عقربه همیسایه اون پیرزن رو بازتاب 

قوی تر  انگارجدید  ی این روح مردهانرژی حیات خیلی عجیب بود، —بودن

 . شده بود

 

مثل كه  یعنی قرارهشه بظاهر  روی بدن فرد زنده ای مرگانرژی اگه 

مرده  روی فردكه  حیاتیانرژی  اما، فوت كردن شمع خاموش بشه و بمیره

 ؟ هچی میشه داستانشظاهر 

 

 ؟ پیدا میکنهتناسخ نکنه داره 

 

طوری كه انگار یه چاقوی طلایی دستشه و این فکر میکرد،  همزمان كه به

كه روش نشسته  لی چیانتخت بیمارستان  به سمت 3روی اسب نشسته

  "چندتا سوال ازت بپرسم.باید ، جودانش"بود رفت: 

 

                                                           

 یعنی استایلش خیلی خفن طور بود  3
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 رنگ پریده به اون نگاه كرد.  ی با چهره لی چیان

 

كه میدونه این آدما  ه بوداستاد شن به وضوح اشاره كرد كه اونجااز 

د، ششن وی توی صحنه نحضور مانع از  هم ، ژائو یونلانمیکنن کارچی دقیقا

تونستی یسری چیزا كه  احیانااین اواخر، "و باز كرد و رک پرسید: ر دهنش

  "؟نباید رو ببینی

 

 ابیحسحالت  كه مستقیما با ،فرصت نکرده بود حرفی بزنه هنوز لی چیان

 وحشت زده ش به اون جواب داد. 

 

نگاه خیره ی ژائو یونلان بین دوتا ابروی اون جا گرفت،  ".متوجه شدم"

مدتی با دقت نگاه كرد،  ،زدو روی زانوش ر آرنجش و د،شکمی به جلو خم ی

ه نباید چیزی دید منطقاباز نیست،  بهشتیت چشم بنظرمولی "گفت:  باز و

بخاطر اینه كه با هشت  دقیقا، به این چیزا آغشته شدیباشی، دلیل اینکه 

  "یا چیزی كه نباید رو لمس كردی؟، متولد شدی خیلی ضعیفی 4كاراكتر

 

ش رو انقدر انگشتا و و بگیره،ر نتونست جلوی جویدن لبش لی چیان

 ن. رنگ پریده شد انگشتاش بند داد كهپیچ  بهم

 

ژائو یونلان  "چی دست زدی؟، بنظر میاد دومی باشه، بهم بگو، به وها"

 . پایین آوردو ر صداش

 

یونلان نیشخند  ژائو و ،زدن نبودحرف  موافق بهاولش  لی چیان

یه عمر گرفتار اون بشی،  واسه نگو، نگو و صبر كن تا"داری زد: صدا

؟ اینجوری كنجکاوی باعث مرگ گربه میشه كوچولو نشنیدی میگندختر

  ".به هرچیزی دست بزنیبتونی نیست كه 

                                                           

 یه از متشکل هرجفت میده، نشون رو شخص تولد ساعت و روز ماه، سال، جفت، چهار در  4

. کسی میگرفت قرار استفاده مورد خوشبختی یا پیشگویی در قبلا که زمینی، شاخه یه و آسمانی ساقه
 که هشت کاراکتر ضعیفی داشته باشه بیشتر با موارد ماورالطبیعه برخورد میکنه
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ه ب تازه لی چیانتا چه مدت گذشت،  معلوم نبود "......یه ساعت آفتابی."

 و ،كه تو خانواده دست به دست شده بود ییه چیز"د، دهن باز كرآرومی 

خاتم  و روش سنگ های، پشتش یه صفحه داشت، شده بوددیگه تیره 

 بهیکم  و، رنگ بود داشت، سیاه ماهی زیادی به شکل فلسشده ی كاری 

  "......نمیگفتافراد مسن بهش ، شباهت داشت 5ووجینسنگ 

 

 ژائو یونلان گفت.  "صفحه ی تناسخ."

 

و به بالا و ر با تردید سرش و شگفت زده به اون نگاه كرد، لی چیان

 پایین تکون داد. 

 

ساعت آفتابی تو طول روز یه دور كامل میچرخه، خورشید از شرق طلوع "

ی به میزنه و دوباره تکرارش میکنه، سمبل، دور میکنه و از غرب غروب

جا تااینژائو یونلان  ".تناسخ نشدن متوقف و، های بی پایانزندگی  معنای

 باور بر اینه، طرزبیان دیگه هم هست یهولی "مکث كوتاهی كرد،  و، گفت

 ،میشه قدیمی گزینجای جدید توقفه، بدون ‘كشتار’ كه تناسخ یجور فرآیند

چیزی  و ،باقی میمونه رفته دست از همیشهبرای  رفته دست ازچیزی كه 

 به میشه فقط ،میگذره كه یلحظهتوی  ،از سر گرفته نمیشه دوباره كه رفته

 یحت چرخیدن، دور اولین از بعد و برگشت، عقب به نمیشه و كرد نگاه عقب

  ".ینگاه كن سمتبه كدوم باید  كه چرخوندی ور میدونی سرتن

 

 لرزید. یهویی بود سرش پشتكه  ای شن وی اون ندید

 

 ژائو یونلان پرسید.  "چیکار كردی؟ هاشتو با"

 

 و گاز گرفت. ر لبش لی چیان

                                                           

 سنگ طلای سیاهیا ، سنگ ووجین  5
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برای كار  شو عوض میکنم، تو ازر ، مدل سوال پرسیدنمباشه"

  "اشتباهی استفاده كردی؟

 

  "نکردم!": گرد شدنفورا  لی چیان یچشما

 

 به اون نگاه كرد.  بگهچیزی  بی اینکه ژائو یونلان

 

نیمرخش رو د، شخم و ایستاد، یه قدم عقب رفت،  لی چیان "نکردم!"

بطور غریزی یه حركت كاملا احساسی برای دفاع انجام و ، بودژائو یونلان  به

 چیزی كه توی خانواده م دست به دست شدهمن چطور میتونم از "داد، 

سرفه میگی! تو...... چیز بد استفاده كنم! تو داری چرنده برای انجام ی

  "......سرفه

 

 اب و، با خفه شدنش متوقف شد، احساساتش حسابی تحریک شده بودن

 كرد. سرفه  خشونت

 

ژائو یونلان رو مسدود كنه،  تنش زاینگاه  تا رفتجلو شن وی اخم كرد، 

  ".عجله ای نیستآروم حرف بزن، "ضربه زد:  لی چیانبه پشت كمر و 

 

تازه تحریک  همین این بچه"به ژائو یونلان گفت:  و رو د،یچرخ شبعد

بهش فشارش چی میپرسین، میشه زیاد  مهم نیست، افسر ژائو بود شده

  "؟نیارین

 

م، نمیپرس سوال بی ربط از مسائلباشه، "و مالید: ر ژائو یونلان دماغش

  "م.کنگم می فورا گورموم كه تموم شد پرسیدن آخرین سوال، سوال

 

و جو راخیرا این دانش": رو بیرون آوردش عکس متوفی توی جیب از اون

  "دیدی؟
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 به چپ و راست ور اول سرشو انداخت،  بی دقتی بهشنگاه  لی چیان

و  بلند كردو ر دستشو ، یادش اومد رو چیزی یهوییتکون داد، بعد انگار 

نامطمئن و كرد،  وارسیشمدت طولانی ای با دقت برای عکس رو گرفت، 

  "......بوداون  شبیه كه بنظر یکمدیدم،  یکی رو دیروز انگار......": پرسید

 

 هستیادت  هنوزم؟ چه زمانیدیروز ": تغییر كردژائو یونلان چهره ی 

  "چی پوشیده بود؟

 

 تازه من و دیشب كتابخونه بسته بود،" فکر كرد، لی چیان ".شب"

 مآموزشگاه رفتم، باید بعد از ساعت ده بوده باشه. من بیرون ه بودبرگشت

رو دیدم......خیلی یادم  كسیهمچین  انگارورودی  یتوو بخرم،  یتا یچیز

ش آمدگویی نمیاد چی پوشیده بود.......آ! درسته، یادم اومد، تیشرت خو

ه كرد دقت شبه اسه همینویدونشو داشتم، م اتفاقا به تازه واردا بود، من

  "م.بود

 

كسایی كه دیشب اون لباس رو پوشیده "پرسید:  دقتژائو یونلان با 

  "؟زیاد بودن خیلیبودن 

 

 لی چیان "،میشه جوهای آموزشگاهموندانش ی همهشامل  دراصل"

 تو جوهادانش ی از، بخش بزرگنمیشنحساب ......زیادی افرادِ" گفت،

  "زیادی نداره. افراد خیلی دراصلجدیدن، محوطه قدیمی  ی محوطه

 

  "تو هم پوشیده بودیش؟"

 

 مستقیما روی نمیخواستم مهمین واسهكه نشستمش،  داشتممن شک "

ا هو ش، بعدشمثل كاور روی تیشرت خودم پوشیدم و، بپوشمشپوستم 

  "ش و توی كیفم گذاشتمش.آوردمیکم گرم شد، منم در
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 اون دیگه ای هم افرادوقتی اونو دیدی، "ژائو یونلان فکر كرد،  "، وها"

  "؟نبود توناطراف زمان تو

 

 لی چیان "كم نبود.هم  ، ماشینعابرای خیلی زیادی بودن، نبود"

 ،، پرسیدو حس كردر چیزی و با تیزیبررسی كرد،  رو چهره ی اونبانگاهش 

  "؟چطور"

 

نه، ازت درباره خیابون دانشگاه نپرسیدم، منظورم اون كوچه ی "

 زمان ؟ اوندرسته اونجا رفت از ، اوندم در جانبی آموزشگاهتونهكوچیک 

  "؟ندیگه ای هم بود افراد توی اون كوچه ی كوچیک

 

طفره رفتنِ عمدی ، جواب نداد لی چیانبه سوال  مستقیماژائو یونلان 

و ر ، اول سرششدسمتی شناور به  شنگاهو ، ناآروم كردرو  لی چیان اون

تکون داد:  به چپ و راست ور بعد با گیجی سرشو ، به بالا و پایین

، بوداونجا رفته  از؟ اون بنظر میاد......نمیاد، به نظر...من واضح یادم ...من"

 فقط و معمولاه، بن بستیه كوچیک  ی ولی من دنبالش نرفتم. اون كوچه

از اون ورودی  آموزشگاهمون زندگی میکنن یشرقمحوطه تو كه  افرادی

  "خلوته...... خیلیكوچیک میانبر میزنن، وقتای عادی 

 

 و قطع كرد. ر ژائو یونلان حرفش "نرفتی؟ سمت اون از تو"

 

  "؟ آ......من نرفتم......ها"

 

 ژائو یونلان "؟زندگی نمیکنیتوی منطقه ی شرقی  هم تو ، مگهچرا"

 پرسید. 
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 تا تازه ،، برای مدتی من من كردنته كشید ی چیانلكلمات  ".....من."

  "من از راه فرعی رفتم تا یچیزی بخرم......"، گفتدرهم و برهم 

 

و انجام داده ر خریدت دیگه اونموقع كه نگفتی همین الانولی تو "

 شروع به لحن صداش و قطع كرد، رو شژائو یونلان یبار دیگه حرف "بودی؟

اهل  میخواد عموی خوبی باشه كه هم ، عمو پلیسجودانش"، كرد نشد جدی

 اما بترسونه، تورو كه نمیخوادو یذره هم  عه، 6‘دادنادای احترام و دست ’

  "؟درسته میگی رو حقیقت من به كنی، همکاری تحقیقات با باید تو

 

و ر لباسش گوشه یش با دوتا دست و شد، مضطربیبار دیگه  لی چیان

  ".چیزی كه گفتم حقیقت بود......": گرفت

 

هم  فوق لیسانس دانشگاه لانگ چنگ جویی عه، دانشلو رومِ اون اسم"

 ت؟ الان بهت میگم، همکلاسیهپرسیدی دیشب چه اتفاقی افتاد ازم هست.

 چهره ی حالت رو شدتچشماش بو ژائو یونلان كلمه به كلمه گفت،  "مرده،

ساعت ده دیشب بوده،  حدود احتمالامرگش  زمانو "، قفل شدن لی چیان

  "هستی كه اونو دیده. یفردبه عبارت دیگه، احتمالا تو آخرین 

 

، لیوان توی دستش روی زمین نجمع شد یهو لی چیان ایمردمک چشم

چشماش بطور  و گوشه ی ،اون انگار وارد خلسه شده بود. و شکستافتاد، 

 و لب هاشلرزیدن،  یکم ناخودآگاه ی بازش، انگشتادنعصبی تکون میخور

 انقدری سفید شده بودن كه داشتن آبی میشدن.

  

                                                           

 تیوق که ای بچه دوتا درباره ،هست" دوست کردن پیدا" اسم به کودکانه شعر یه از بخشی این  6

 .میشن دوست باهم بعدش و میدن دست و میکنن ادای احترام هم به میکنن ملاقات باهم
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 سنگ ووجین

 
 
 
 

 
 

 

 سینی ساخته شده از این سنگ
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